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یاد آر

به نســل ما - چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه 
موافق شرایط موجود باشیم و چه منتقد آن- تصویر 
امام خمینی (ره) با شخصیت و ابهتی که در دوران 
مبــارزات انقلابی داشــتند، گره خــورده و به یادگار 

مانده است. 
ما و نســل ما به دنبال آن امام دوست داشــتنی 
خود هســتیم و تنها راه رسیدن به این چهره واقعی، 
ارائه و درک تمام ابعاد این شخصیت است نه صرفا 
بازتــاب بخشــی از این چهره. من حــق می دهم به 
نسل معاصر که نتوانســته اند به میزان لازم و کافی 
بــا امام خمینی (ره) ارتباط برقــرار کنند، زیرا امامی 
که امروز برای آنها معرفی می شود تا مورد شناخت 
قرار بگیرد، آن امام مهربانی هایی که ما می شناختیم 
و دوست داشتیم نیست، بلکه صرفا نمایش بخشی 

از چهره چندبُعدی است. 
تعبیری که به تازگی رهبری در بیانات خود درباره 
جایگاه امام راحل در گفتمان امروز کشــور داشتند، 
تعبیر تعیین کننده ای است. ایشان فرمودند که امام، 
میراث فرهنگی نیســت، بلکه وجودی زنده هستند 

که برای شــناخت آن بایــد تمام ابعــاد وجودی و 
شخصیتی ایشان در جامعه مطرح شود. 

در داخل و خارج، تلاش های زیادی شده تا چهره 
امام مردم و انقلاب، با همه ابعاد آن مطرح نشود و 

مورد شناخت قرار نگیرد.
 هرکدام از این گروه ها، در رسانه های خود، امامی 
را معرفی کرده اند که منطبــق بر نظرات خود بوده 
تا منطبــق بر واقعیت های وجــودی آن بزرگوار. در 
این میان، یکی از راه هایی که به شــناخت نادرســت 
یــا حتی نشــناختن امام راحل ختم شــده، این بوده 
که بیت امام، نزدیکان و افرادی که او را به درســتی 
می شــناخته اند در رســانه ها کمتر مورد توجه قرار 
بگیرند و نتوانند ایشــان را به درستی در معرض دید 

نســل جوان قرار بدهند. ریشه این بی مهری ها چنین 
نمایان می شــود؛ قراردادن امام(ره) در قاب شرایط 
فعلــی و اگر حاج سیدحســن آقا به ایــن بی توجهی 
گلایه می کنند و اشــک می ریزند، اشاره ای به همین 

شرایط است. 
با این همه به نظر می رســد تلویزیون دیگر چندان 
مرجعیت تأثیرگذاری در میــان مخاطبانش ندارد و 
همین چالشی است که دســت اندرکاران این رسانه 
باید بــه دنبال برطرف کردن آن باشــند. نتیجه رویه 
صداوســیما در بی توجهی به بیت امام نیز روشــن 
است؛ آن محبوبیتی که قرار بوده از طریق این رسانه 
به مــردم انتقال پیدا کند، مغفــول مانده و امروز از 

سوی رسانه های دیگر پیگیری می شود. 
از یاد نباید برد که امروز مرکز نشــر اندیشــه های 
امــام راحل باید جدی تر از هر زمان دیگری به بیان و 
بسط ابعاد وجودی آن امام مهربانی ها در فضاهای 
مجــازی اهتمام کند، چراکه به نظر می رســد برخی 
بــا بی توجهی ها یــا نقدها و حمله هــای آرامی که 
به بیت ایشــان می کنند، بــه دنبال آن هســتند که 
دیدگاه های واقعی امام به درستی در جامعه مطرح 
نشود. این در حالی است که استفاده از ظرفیت های 
به وجودآمده در عصر رســانه می تواند به شــناخت 
واقعی تــر ابعاد این شــخصیت والای دینی، ملی و 

انقلابی منجر شود. 

اشک های حاج سیدحسن آقا ظاهر ما و باطن آنها

همه می گویند آدم ها را نباید از روی ظاهرشان  �
قضاوت کرد، اما سفر به غرب به من ثابت کرد که 

این طوری نیست. چطور؟ 
ببینید مــا مــردم خاورمیانه باطنمــان خرما، 
زیتــون، انگور، قالیچه، ســفال و زمرد اســت، اما 
جهــان کاری با خرما و زیتون باطــن ما که ندارد. 
جهــان ظاهر خاورمیانــه را می بیند کــه بمب و 

موشک و مین است. 
یا خاورمیانه هیچی، خــود ایران باطنش مثلا 
شــعر حافظ و ســعدی و خیام و شاملو و فروغ و 
احمدرضا احمدی و فیلم های عباس کیارستمی و 
... است، اما جهان فکر می کنید ایران را به باطنش 
می شناســد؟ واالله  هزارســال فرهنــگ ایــران را 
هیشکی یادش نیست، اما کافی است یک جا شما 
بگویید:  آی  ام فرام ایران. طرف سریع می گوید: اوه 
ایران؟ یس یس... آحمدی نژات... آحمدی نژات... 
یو هَــو مِنی بمبز... دو یو وانت تــو دیس اپَیر می 
 فرام مَپ آف ورد، نو؟ (آیا شما می خواهید من را 

از روی زمین پاک کنی؟) 
حالا تو هــی بگو: نــه بابا ما شاعرپیشــه ایم، 

پاک کن که نیستیم... 
طرف می گویــد: آر یو کیدینگ مــی؟ یو وانت 
تــو دیس اپَیر می  فــرام د ورد، لِی تر؟ (شــوخی 

می کنی؟ حتما بعدا می خواهی پاکم کنی). 
شــما: نه بابا... احمدی نژاد رفته... ما مردمی 

فرهنگی هستیم... 
طرف می گویــد: اوه شــت...  آی نــو ... لایک 
یــور دیپلمات این پــول این برزیلیا (شــبیه همان 
دیپلمات فرهنگی شما در استخر برزیل که با همه 

اختلاف فرهنگی داشت؟) 
شــما: نه بابا... ما برای هنــر زندگی می کنیم و 

هزینه می دهیم... 
طــرف: آی نــو... لایک یــور هِد آو یــور بانک 
وِنت تو کانادا (شــبیه رئیس بانک دولتی شما که 
به خاطر هنر، پول بیت المال را برداشت رفت بغل 

سلین دیون و همسایه شان شد). 
شــما: نه بابا... ما خیلی هنردوســتیم و جان 

می دهیم برای هنر... 
طرف: آی نو... لایک عباس کیارســتمی (مثل 

کیارستمی که جانش را از دست داد). 
حرف درشت

می بینید حالا شــما بگویید کسی از روی ظاهر 
شــما قضــاوت نمی کنــد، ولی همه ظاهر شــما 
یادشــان می ماند و اصلا به خاطر ظاهرتان ممکن 

است هیچ وقت به باطنتان نزدیک نشوند. 
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کارتون خواب

«برادرم خسرو»؛ یک فیلم علمی 

فیلــم «بــرادرم خســرو» را هفتــه گذشــته 
خانوادگــی در پردیــس ســینمایی آزادی دیدیم. 
در یادداشــت های منتشرشــده و مصاحبه ای که 
روزنامه «شرق» با کارگردان جوان فیلم (احسان 
بیگلــری) ترتیب داد، متوجه شــدم که کارگردان 
هنگامــی کــه دانشــجوی فیزیک بــوده علاقه 
وافری به سینما داشــته و با نوشتن نامه هایی به 
کارگردان های معروف درنهایت موفق می شــود 
که بــه دســتیاری آقــای «کیومــرث پوراحمد»، 
کارگردان مشهور، برسد و بعدها به عنوان دستیار 
«اصغر فرهــادی» نیز در چند فیلــم کار می کند. 
به این ترتیــب با شــاگردی در مکتب اســتادان و 
خواندن در این عرصه هنری به جایگاهی می رسد 
که فیلــم زیبای «برادرم خســرو» را در مورد یک 
بیمار روانی دوقطبی (با بازی فوق العاده شــهاب 
حســینی به عنوان بازیگــر نقش بیمار/خســرو) 
می ســازد. به باور نگارنده کــه فعالیت هایی نیز 
در عرضه ترویــج علم دارد، این اثر ســینمایی را 
می توانیــم به عنــوان «فیلم علمی» نیــز ارزیابی 
کنیم و بشناسیم. فیلم در مراحل مختلف نوشتن 
فیلم نامه و ســاخت فیلم از مشاوره روان پزشکان 
اســتفاده کــرده و یــک دســتیار (دانشــجوی) 
روان پزشــکی در مراحــل ســاخت فیلم حضور 
داشته است. کارگردان در یکی از بیمارستان های 
روان پزشــکی تهران چند ماه حضــور یافته تا با 
مشــکل بیماران دوقطبی آشنا شود. به این ترتیب 
فیلم توانســته با موضــوع بیماری بــه صورت 
واقعــی و علمــی آشــنا شــود. از ســوی دیگر 
داســتان به نحوی به پیش مــی رود که مراحل 
یک بیماری و پیچیدگی هــای مواجهه با دیگران 
بر پایــه واقعیت (و نــه صرفا فرضیــات ذهنی 
نویســنده فیلم نامه و کارگردان در مورد بیماری) 
در یک داســتان چالشــی به صــورت هنرمندانه 
به نمایش درمی آید. افراد (شــخصیت های) به 
ظاهر ســالم فیلم (ناصر هاشمی در نقش ناصر 
و هنگامــه قاضیانی در نقش میتــرا) هرکدام به 
درجات مختلفی دارای مشــکلات روانی هستند. 
این شــیوه برخورد واقع بینانه با یک داســتان که 
دوروبر ما قابل مشــاهده هم هست و بهره گیری 
از نظر علمی متخصصان برای پیشــبرد داســتان 
به بالابردن سواد علمی مخاطبان فیلم در زمینه 
مســائل اختــلالات روانی کمک خوبــی می کند. 
ای کاش این برخورد هنرمندانه «احسان بیگلری» 
در موضوعات و مســائل دیگر واقعی پیرامون ما 
در کار او و همکارانش برای ساخت فیلم (به باور 
من فیلم علمی) تداوم و توســعه یابد. «بیگلری» 
در اولین فیلم بلندش برنده جایزه ســیمرغ بلورین 
بهتریــن کارگردانــی در بخش نگاه نو جشــنواره 
ســی وچهارم فیلم فجر هم شــده و فیلم منتخب 
بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن در سال ۲۰۱۶ 
بوده و اکنون در اکران نیز مورد استقبال مخاطبان 
قرار گرفته است. پیشنهاد می کنم برای فیلم بعدی 
موضوعــات مهمی ماننــد زلزله تهران، مســئله 
خشک ســالی، انرژی در ایــران، ریزگردها، آلودگی 
هــوا و... را نیز به عنوان موضوعــات قابل پرداخت 
برای داســتان پردازی خود مدنظر داشــته باشــد. 
به این ترتیــب می توان امید داشــت که ســینمای 
ایــران به ترویج درک واقع بینانه از مســائل و تفکر 
علمی کمک کند. به بــاور نگارنده این ترویج نگاه 
واقع بینانه و تفکر علمی در فیلم «برادرم خســرو» 
با موفقیت انجام شده اســت که به همین دلیل به 

کارگردان و همه عوامل فیلم تبریک می گویم. 

نگاه

آکادمى

 
طبیبــان و درمانگــران از دیرباز جــزء گروه های 
مرجع جامعه بوده اند، این اهمیت و احترام ناشی از 
ارائه خدمتی بوده که ضامن بقای مهم ترین سرمایه 
زندگی اســت؛ نعمتی به نام سلامت. درعین حال با 
وجود اینکه شاید سنجش این خدمت با معیارهای 
مادی را شــخصا چندان نپســندم،  ولــی در دنیای 
مدرن مبحثی به نام اقتصاد سلامت وجود دارد که 
با دیدگاه علمی درصدد بهینه سازی ارائه خدمت و 
تداوم این خدمت است. طبعا انتظار تداوم خدمات 
با کیفیت مناسب بدون رویکرد علمی انتظاری عبث 

خواهد بود. بیایید برای شروع کمی تصور کنیم. 
شــما فکر کنید قانونی بیاید که تعرفه یک کیسه 
ســیمان، یک کامیــون آجر، گچ ســفید و تیرآهن را 
اتحادیه انبوه ســازان معین کند، آیا قیمت مســکن 
ارزان خواهد شد یا صرفا صنایع تولیدی سیمان،  گچ 
و آهن آلات مجبورند به ورشکستگی اجباری ناشی 
از تعیین قیمت های ناعادلانه (بخوانید مفت خری) 
تن دهند.  شــما تصور کنیــد قانونی بیاید که تعرفه 
یک کیلو راسته گوســفندی، ماهیچه گوساله و ران 
مرغ را اتحادیه رســتوران داران مشــخص کند! آیا 
این به معنی ارزان شــدن غذاهای رستوران هاست 
یا منجر به ورشکســتگی و تعطیلــی دامداری ها و 
مرغداری هــا در اثر نرخ گــذاری ناعادلانه (بخوانید 

مفت خری) می شود. 
شما فرض کنید قانونی بیاید که تعرفه بازیگری 
را اتحادیه تهیه کنندگان سینما مصوب کند، آیا بلیت 
ســینماها ارزان خواهد شــد یا کلا بازیگران عطای 
هنرپیشــگی را به لقایش می بخشند و شغلی دیگر 
اختیار می کنند؟ بعد همین اتحادیه با شعار «خرید 
ارزان خدمت» عده ای هنرور را به ســینما بیاورد تا 

بازیگری کنند آیا چیزی از سینما باقی می ماند؟ 
شــما فکــر کنیــد کلا قانونــی بیاید کــه وقتی 
می خواهید خانه، زمین یا ماشــینتان را بفروشــید، 
خریدار، قیمت ملک و ماشــین شــما را به دلخواه 
خودش مشــخص کند و شــما مجبور بــه تمکین 

باشید! 
اگر فکر می کنید تصورات بالا مســخره هســتند،  
باید بدانیم در نظام ســلامت چنیــن رویه ای اتخاذ 
می شــود! بیمه به عنوان واســطه خریــد خدمت و 
خریــدار عمده خدمــات ســلامت، اکثریت اعضای 
شــورایی را در دســت دارد که وظیفــه آنها تعیین 
تعرفه های نظام ســلامت اســت، وزارت بهداشت 

و نظام پزشــکی به عنــوان نمایندگان فروشــندگان 
خدمــت بیــش از دو رأی در این شــورا ندارند. به 
عبارتــی از تعرفه یک پانســمان ســاده تــا ویزیت 
پزشــک، یک تزریق تــا جراحی پیونــد قرنیه در این 
شــورا قیمت گذاری می شــود. طبعا برای این شورا 
کــه نماینــدگان خریــداران خدمت اکثریــت آرا را 
دارند خرید ارزان تر (و نه کارشناسی شــده بر حسب 
قیمت واقعی و تمام شــده خدمــت) هدف اصلی 
تعرفه گــذاری اســت. البتــه این مســئله قطعا به 
معنی ارزان شدن حق بیمه پرداختی بیمه شوندگان 
نیســت، بلکه موجب فربه شدن و انباشت ثروت در 
سازمان های بیمه گر است. این سودآوری به گونه ای 
اغواکننده اســت که در کنار هــر بانکی بیمه ای نیز 

به عنوان بنگاهی پرسود روییده است. 
در نظام ســلامت واحــدی به نــام «کا»، واحد 
ارزش گذاری اســت که میزان این کا در کتاب تعرفه 
سلامت مصوب همین شورا آمده است. مبلغ ریالی 
کا نیز در هر ســال بــا تأخیری چندماهه از ســوی 
همین شورا تصویب و ابلاغ می شود. مثلا یک عمل 
آب مرواریــد ۳۲٫۹ کا اســت که با احتســاب مبلغ 
کای فعلی در بخش دولتــی (۹هزارو ۲۰۰ تومان) 
و احتســاب جزء حرفه ای (معمــولا ۸۵ درصد) و 
ضریب پرداختی پزشــک (بسته به نوع قرارداد بین 
۴۰-۶۰ درصد) مبلغی بیــن صد تا ۱۵۰  هزار تومان 
در فیش حقوقی پزشک محاسبه می شود. این مبلغ 
پــس از اخذ مالیات و کاهش پلکانــی نهایتا از این 
مبلغ کمتر هم خواهد شد. طرفه آنکه خدای ناکرده 
در صورت بروز عوارض جراحی، دیه یک چشــم در 
ماه حــرام ۱۴۰  میلیون تومان اســت، چیزی حدود 
هزار برابر دســتمزدی که جــراح در بخش دولتی 

دریافت می کند. 
طبق بررسی های وزارت بهداشت سهم پزشک، 
پرستار و پرســنل درمان ۱۸ درصد هزینه های بیمه 
را شــامل می شــود و این جزء  اندک نیز برای بیمه 
همواره محــل چانه زنی برای نیل بــه تعرفه هایی 
هرچه کمتر بوده اســت. اکنون با وجود آنکه ســه 
ماه از ســال ۹۶ می گذرد، شورای عالی بیمه نه تنها 
تعرفه های سال جدید را مصوب نکرده است،  بلکه 
خبرهایــی به گوش می رســد که با  وجــود تورم و 
افزایش هزینه های طبابت (دســتمزد پرسنل، اجاره 
یا استهلاک مطب، هزینه های جاری آب و برق و...) 
بیمه قصد دارد تعرفه ها را به جای افزایش کاهش 
دهد و این سهم ۱۸درصدی را بازهم مختصرتر کند 
تا همچنان قیمت تعیین شــده خدمات ســلامت از 
قیمت واقعی آن کمتر باشــد و همچنان هزینه های 
درمان با سوبســید از جیب ارائه کننــدگان خدمت 

پرداخت شود. 

تعرفه سلامت، بهایى که خریدار تعیین مى کند

مجلــه  �شــماره جدید 
«مروارید» به مدیرمسئولی 
و  علی آبــادی  گیتــا 
ســردبیری پژمان موسوی 
«تنهایــی»  موضــوع  بــا 
براســاس  شــد.  منتشــر 
جامعه شناسان  اظهارات 

و روان شناســان «تنهایي» موضوعي است که این 
روزها مردم جهان فارغ از جنســیت، رنگ، نژاد و 
قومیت با آن درگیر هســتند و عجیب نیســت اگر 
سیاست مداران امروز جهان نیز همچون تصورات 
قــرن هفدهمي اندیشــمندان و فلاســفه معناي 
عمیــق تنهایــي را درك کرده باشــند. بنابراین در 
بخش جامعه این شــماره گزارش هایی از تنهایی 
اقشــار مختلف تهیه شده است؛ از انسان هایی که 
حتی در خانه خودشان احساس تنهایی می کنند تا 
سربازان، سالمندان رهاشده در کهریزک، زندانیان 
سیاســی پیش از انقلاب و دانشــجویان خارج از 
کشــور. همچنین مقالاتــی درباره تنهایــی زنان، 
لزوم بازگشــت تنهایی آیینی به زندگی و بررســی 
تنهایی از منظــر عصب پژوهی در این بخش آمده 
اســت. بخش اندیشه مروارید با یادداشتی از علی 
فردوســی درباره تفــاوت معنا و مفهــوم تنهایی 
در اقلیم هــا و آیین هــای مختلف آغاز می شــود. 
مصطفی ملکیان نیز در گفت وگویی درباره رابطه 

عشق و تنهایی سخن گفته است. 
مقالات دیگر بخش اندیشــه به رابطه ادبیات 
و تنهایــی پرداخته انــد و از دریچــه نگاهــي به 
آثاري که در زمینــه تنهایي نگارش یافته اند ابعاد 
ایــن موضــوع و روحیــات شــخصیت هاي ادبي 
و مخلوقــات دنیــاي نوشــتن را واکاوي کرده اند. 
همچنین نقش سیاست های جنگ طلبانه در رواج 

تنهایی در این بخش بررسی شده است.
 در بخش تجســمی این شــماره جلال ستاری 
درباره رابطه اســطوره و انزوا و فضیلت نداشــتن 
تنهایی سخن گفته است. مطالب دیگر این بخش 
به رابطه هنــر و تنهایی و بازنمایی تنهایی در هنر 
پرداخته شده و آثار نقاشانی مانند آلبرتو جاکومتی 

و ادوارد هاپر بررسی شده است. 
ملانکولی و تنهایی در ســینما مبحث دیگری 
اســت که در این بخش مطرح شده است. شماره 
چهارم دوماهنامه «مروارید» با عنوان «تروریســم 
تنهایــی» در ۱۱۲ صفحــه و به قیمــت پنج هزار 

تومان نشر یافته است.

پیشخوان

 پوریا عالمى

حرف درشت

 محمدعلى ابطحى

پشت جلد

 انتخابــات بریتانیــا حالا بعد از فرانســه و ایران در 
صدر اخبار جهانی اســت. پرســش این اســت که آیا 
مردم بریتانیا محافظه کاران این کشور را از پیشتازی در 
اهداف راست گرایانه متوقف می کنند؟ یا دوباره به آنها 
میدان می دهند که با اتحاد استراتژیک با ترامپ، آینده 
انزوابخش تری را برای آنها رقم بزنند. دو سال پیش در 
انتخابات پارلمانی دیوید کامرون،  نخست وزیر وقت این 
کشور،  وعده ای داد که بعدها ثابت شد نه تنها کشورش 
را عمیقــا دچار انشــقاق کــرد، بلکه ســنگی را درون 
چاهی انداخت که مجموعــه عقلا در بیرون آوردن آن 
درمانده شــدند. او در هوای رأی آوری مجدد، وعده داد 
چنانچه مردم به حزب محافظــه کار به رهبری او رأی 
دهند او مســئله خروج از اتحادیه اروپا را به رفراندوم 
بگذارد. شــاید خود او حدســش را هم نمی زد که این 
رفرانــدوم با نتیجــه مثبت مواجه شــود وگرنه چنین 
ریســک خانمان براندازی نمی کرد. او بلافاصله بعد از 
نتیجه غیرمنتظره رفراندوم از نخست وزیری استعفا داد 
و مدت کوتاهی پــس از آن حتی از نمایندگی مجلس 
هــم کناره گرفت. به باور من،  اشــتباه او چنان تاریخی 
و بزرگ بود و هســت که همه فرصت های آینده اش را 
سوزاند و تباه کرد. ترزا می  که بعد از او به نخست وزیری 
رســید وظیفه ای فوق طاقت برعهده داشت. او موظف 
بــود نتیجه رفرانــدوم را عملی کنــد درحالی که همه 
می داننــد مذاکرات مربــوط به خروج، از دشــوارترین 
مذاکــرات تاریخی بریتانیاســت، ضمن آنکــه نتیجه 
عملی این خروج، تورم را افزایش و رشــد اقتصادی را 
کاهش خواهد داد که ترجمه پیامدهایش در ســطوح 
اجتماعــی چیزی جــز افزایش نارضایتــی از دولت و 
رئیس آن نخواهد بود. اما یک فرصت مهم از گذشــته 
به تــرزا می  به ارث رســیده بــود و آن اکثریت مطلق 
پارلمانی بود که از ســوی مجلس اعیان هم کمابیش 
همراهی می شــد. اما افســون قدرت بیشتر، خانم می  
را هم خیال زده کرد. دو ماه پیش او دســت به ریســک 
بزرگ برگزاری انتخابات زودرس زد. رؤســای کشورها 
فقط وقتی دســت به  چنین ریسکی می زنند که نتیجه 
برایشــان تقریبا قطعی باشد. نظرسنجی ها در آن زمان 
بــه اقبال جامعه به او گواهی می دادند ولی در فاصله 
این مدت کوتاه همه چیز چنان که او می خواســته پیش 
نرفته اســت. شاید یکی از دلایل چنین ریسکی از سوی 

می  وجــود رقیب چپ گرایی مانند  جرمی کوربین بود. 
می  و تقریبا بیشتر سیاست مداران حدس می زدند عموم 
جامعــه نمی توانند کوربین را با عقاید ضدســلطنت و 
سوسیالیســتی بر صدارت و قدرت تصور کنند درنتیجه 
جامعــه عمــلا گریزی جــز رأی مجدد بــه خانم می 
 نــدارد. حالا گذشــت زمــان ثابت کرده ایــن تصورات 
چندان واقع گرایانه نبوده اســت. نظرسنجی ها به طور 
روزافزونی نشان می دهد از محبوبیت حزب محافظه کار 
بــه طور افزونی کاســته شــده و به نســبت، وضعیت 
حزب کارگر بهبود یافته اســت. حالا سه احتمال برای 
آینده این انتخابات متصور اســت: اول کســب اکثریت 
مطلق از ســوی  حزب محافظه کار (در سطح فعلی).  
نظرســنجی ها چنین احتمالی را قوی نمی دانند و اگر 
هم اکثریت مطلق کسب شود،  باور فعلی بر آن است 
که تعداد کرســی های محافظه کاران متزلزل می شود. 
در این صــورت قدرت خانــم می  شــکننده تر خواهد 
بود. دومین احتمال این اســت کــه حزب محافظه کار 
نمی تواند اکثریت مطلق را کسب کند و درنتیجه برای 
تشــکیل دولت نیاز به ائتلاف با لیبرال دموکرات ها پیدا 
می کند. اما لیبرال دموکرات ها هنوز دارند هزینه ائتلاف 
با دولــت اول کامــرون را می پردازنــد درنتیجه برای 
موافقــت با این اتحاد حتما امتیازهای بیشــتری طلب 
خواهند کرد که افق آن چندان روشــن نیست. احتمال 
زیادی هست که خانم می  در این صورت استعفا دهد 
و کابینه جدید به وســیله  فرد دیگری تشــکیل شود. 
احتمال سوم این است که حزب کارگر صاحب حداقل 
آرایی شــود که با ائتلاف بــا لیبرال دموکرات ها و حزب 
ملی اســکاتلند یا حزب سبز بتواند دولت تشکیل دهد. 
حالا نظرسنجی ها نشان می دهند این احتمال هم بعید 
نیســت. لیبرال دموکرات ها چنان که گفته شد،  به نظر 
می رسد این بار برای ائتلاف با حزب کارگر و ترمیم چهره 
عمومی خود آماده ترند. به این ترتیب نخســت وزیری 
کوربیــنِ چپ گــرا و ضدترامــپ و موافــقِ نرمــش و 
گفت وگوهــای بین المللی حالا دیگر یــک غیرممکن 
نیست. طبیعی است  نخست وزیری او نه تنها در جهت 
منافع ملی ایران،  بلکه به ســود کشــورهای مستقل 
منطقه و آشــکارا به زیان اسرائیل و عربستان سعودی 
اســت. ترامپ هم یار نزدیک و قدرتمندش را از دست 
می دهد و بنابراین قطعا منزوی تر خواهد شد. از سوی 
دیگر به نظر می رســد حتی خــروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا را هم کم ریسک تر و نرم تر کند. برای تحلیل بیشتر 
دراین باره باید یک هفته دیگر منتظر ماند و دید آیا مردم 
بریتانیا با استقبال از نخست وزیری کوربین، یک شگفتی 

تاریخی را رقم خواهند زد یا خیر؟  

آیا انتخابات بریتانیا شگفتى ساز خواهد شد؟

  علیرضا مقدسى
 فوق تخصص قرنیه

  کریم ارغنده پور  مهدى زارع

عکس روز

شــرق: کانال تلگرامی «واقعیت های ۲۰۳۰» که چندروزی است کار خود را آغاز کرده؛ تلاشی غیرسیاسی برای 
فرهنگ ســازی، آموزش، معرفی ابعاد پذیرفته شده ســند ۲۰۳۰ و ارائه نمونه هایی از نتایج اجرای این سند در 
میان  میلیون ها دانش آموز کشور است.  ۱۴ خرداد به پیشواز روز جهانی محیط زیست این کانال از نقش فرایند 
آموزش در مدرسه های محیط زیستی گفته و در ســالمرگ «فریبا چاردیواری»، کودک چابهاری که برای گرفتن 
کتاب های درســی خود به مدرسه رفت، اما زیر آوار دیوار فرسوده مدرسه گرفتار شد و جان باخت این کانال به 

این نکته اشاره کرده که در سند ملی آموزش بر توسعه امکانات در کل کشور تأکید شده است. 
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